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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای 
والدیــن باشــد؛  امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی شــماری 
گذشته سخت و سخت تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،  

کرده است.
مجموعــۀ »قــنِ دیگــرِ قــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،  خودش را موظّف می داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه های این مسیر را نشان دهد. 
»قنِ دیگرِ قا« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف  های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »قــنِ  دیگرِ  قا« به تنهایی منتشــر می شــد؛  امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »قــنِ  دیگرِ  کنــد  امامــی 

قا« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ  مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می کنــد،  مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،  بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »قنِ دیگرِ  قا« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می شود؟
گفت: مگر می شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »قنِ دیگرِ  قا« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،  یک دروغ بی مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،  آن هم برای  ب ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،  دریایی از مرک ورق ها ا

ب ها رنگ 
ّ
که این برگه ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب ها موضوعش هر چه باشد،  تربیت نیست. ولایت نگیرد،  
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که من و تــو یک جور فکر می کنیم،   گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،  آدم مبتــلا به ســکون می شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می شود. چراغ خاموش،  انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »قنِ دیگرِ  قا« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن های »بهانۀ بودن« را بخوانید،  به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می شــود،   1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،  انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،  تا موضوعات تربیتی را در قالب متن های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،  موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،  خلق جملات پیچیده نیست. ما می خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته اند،   کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب های مجموعۀ »قنِ دیگرِ  قا«،  یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،  یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب ها را ا 3. بــه نظر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »قــنِ  دیگرِ قا« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »قــنِ دیگرِ  قا« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن هــا آمــده،  چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کراقت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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گاهی می شود بر قالیچۀ خیال نشست
کرد به آسمان آرزوها. و پرواز 

گر رنگ تو را داشته باشد آرزو ا
فقط بافتۀ ذهن نیست

می شود بر آن جامۀ حقیقت هم پوشاند.



آرزو دارم بشوم مثل تو، مثل خود تو.
نگاهم مثل تو
گفتارم مثل تو
رفتارم مثل تو.

بخندم، وقتی تو می خندی.
کنم، وقتی تو اخم می کنی. اخم 

کنم، وقتی تو سکوت می کنی. سکوت 
فریاد بکشم، وقتی تو فریاد می کشی.

به قدری مثل تو بشوم
که وقتی آمدی

کارهای تو را دیدند و مردم 
که غزل های عاشقانۀ من بفهمند 

کردن واژه ها نبود تنها ردیف 
حال دلم بود

که واژه ها زحمت بیانش را می کشیدند.
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من می خواهم با مثل تو شدن
کنم. خانه ام را محل ظهورت 

می شود دیگر؟
نمی شود؟

پیش از آنکه بیایی
می شود اهل هر خانه ای

ظهور تو را با چشم هایشان ببینند.

وقتی یکی در خانه ای مثل تو می شود
گذاشته ای به آن خانه. گویی تو قدم 

گفتم »گویی« که  ببخش 
که  « به خانه ای 

ً
تو »حتما

یکی مثل خودت آنجاست
سر می زنی.

که نمی کنم آقا!؟ اشتباه 
گر این نیست معنای ظهور ا

پس چیست؟



کودکانم گر با  من ا
مثل تو حرف بزنم
کنم مثل تو رفتار 

طعمِ با تو بودن
کامشان می نشیند. به 

کتمان حقیقت نیستم من اهل 
کنم گر بازی  با بچه ها ا

گفت به آنها خواهم 
گرفته ام که در مکتب تو یاد 

کنم. محبّت را رفیقِ بازی 

کنم با بچه ها که من بچگی  تو دوست داشتی 
کناری انداختم  کردن را به  که من بزرگی 

و همبازی آنها شدم.

کردن تو برای محبّت 
تنها زبان نمی جنبانی. 

برای اینکه بچه ها بدانند چقدر دوستشان داری
بازی می کنی با آنها.
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من هم می خواهم از همین امروز
همبازی بچه هایم باشم

تا بدانند چقدر دوستشان دارم
گفت و به آنها خواهم 

که محبّت تو به بچه ها بود
کرد. که مرا از جان، شیفتۀ آنان 

من خانه را میخانه می کنم
کودکان و با هر بار بازی با 

خمره خمره از محبّت تو را
کام دلشان می ریزم. به 

گر در خانۀ من بودی تو ا
که خم می شدی یقین دارم 
کودکان را سوار بر پشتت و 
دور خانه می چرخاندی.



که می خواهم »تو« باشم من 
از همین امروز 

کودکانم را خم می شوم و 
سوار بر پشتم

چنان دور خانه می چرخانم
که از صدای قهقهۀ شادی شان 

فرشته های خدا به هلهله بیفتند.

کنم. من می خواهم مثل تو فکر 
تو بازی را نیازی می دانی

کودکان نهاده. که خدا در نهاد 
من هم دیگر آن را زیاده خواهی نمی خوانم.

کودکم که برای آب و نان  همان طور 
دست و پا می زنم

غذای »بازی« را هم 
که سر سفره اش می گذارم. یقین بدان 
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بندگی را تو در این دنیا زنده نگه می داری.
گر نباشی لحظه ای ا

»بندگی« معنای خودش را از دست می دهد.
مگر می شود تو لحظه ای از زندگانی ات را

کنی؟ صرف چیزی غیر از عبادت 
که  تو آنی 

گر همۀ نمازهای ما را روی هم بگذارند  که ا
کشیدنت نمی شود. به اندازۀ عبادت یک بار نفَس 

گرفته ام  تبری 
و افتاده ام به جان اندیشه های پیشینم.

نم.
َ

دارم همه را از بیخ و بن برمی ک



که می کنم از امروز، بازی 
صحنۀ بازی را محراب

و بازی را عبادت به حساب می آورم.
وضو می گیرم و به قصد قربت، بازی می کنم.

در این بازی 
اشک را نشانۀ قبولی نمی دانم

که بلند شد کودکم  صدای خندۀ 
کرده. که خدا عبادتم را قبول  یقین می کنم 

که این عبادت مستانه را ممنونم 
به عبادت هایم افزودی.
بندگی با این عبادت ها

مزۀ دیگری دارد، آقا! 
)1395 /5/20(







25
ند

دار
ی 

باب
به 

اد 
 ب ن 

دن
 ش

دا
ی ب 

 برا
ها

ههب
ب

کنیم ما می خواهیم بچه ها را نشناخته تربیت 
که خودمان را نشناخته همان طور 

هوای تربیت خویش را در سر پروراندیم
که عایدمان نشد امّا تنها چیزی 

تربیت بود.



اصلًا مشکل ما این است
که فکر می کنیم انسان را شناخته ایم

و می پنداریم 
که می شود انسان را بدون تو شناخت

کوچۀ جهالت هایمان و هنوز اندر خم 
داریم دور خودمان چرخ می زنیم.

 
و نمی دانم چرا 

با این همه سر به دیوار خوردن ها
باز هم فکر می کنیم

می شود بدون اتصال به آسمان
انسانِ روی زمین را شناخت.

تو بی واسطه متصلی به خدا
به خود خدا.

علم تو
علم خداست.
خدا سینۀ تو را

کرده. خزانۀ علم خودش 
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آنچه تو از انسان می شناسی
از هزاران هزار فرسخیِ فهم ما هم رد نمی شود.

کردیم گردنکشی  ما 
که خواستیم

خودمان بی واسطۀ تو
انسان را بشناسیم.

هر چه بیشتر پیش رفتیم
بر جهلمان افزوده شد

گمان می کنیم و هنوز هم 
بی تو می شود راه معرفت را پیمود.

این، مصیبت عظمای زندگی ماست.

تو دست انسان را می گیری
تا برسانی به مقصد خلقت 
که عبودیت است و بندگی.
هرچه تجویز می کنی برایش 

از همان بدو تولد تا دم مرگ 
برای رساندن او به این مقصد است.



کودکان حکم تو به بازی با 
کردن راه بندگی است برای آنان. هموار 

تو بازی را در متن زندگی شان قرار می دهی
ولی ما آن را حاشیۀ زندگی شان می دانیم.

که می شنویم ما نام بندگی را 
جز خم و راست شدن

و زبان جنباندن 
مگر چیز دیگری هم به ذهنمان می رسد؟

وقتی می خواهیم بچه هایمان را
به سوی بندگی ببریم

گردنشان می اندازیم یا افسار زور را دور 
یا چشم طمعشان را تیز می کنیم.
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ما فهم تو را نداریم تا بدانیم
بچه ها برای بنده شدن

نیاز به بازی دارند.

چه ربطی میان بازی و بندگی است؟
ما توان فهم این رابطه را نداریم.

خوب های ما به طمع بهشت
یا ترس از جهنّم بندگی می کنند.

بدهایمان هم از سر عادت.

گمان می کنند خوب ها 
می شود به جای ترس از جهنّم

ترس از خشم و فریاد پدر و مادر را نشاند
یا به جای طمع بهشت

می شود برق پول و خوراک و پوشاک این دنیایی را
نشان بچه ها داد.

بدهایمان هم خیال می کنند
می توانند بچه ها را مثل خودشان

اهل عادت بار بیاورند.



خوب ها نمی دانند
تو با بازی

کودکان دنیا را برای 
شبیه بهشت می کنی 

کودکان کردن بازی از زندگی  و نمی دانند با پاک 
دنیا جهنّم می شود برای آنها.

 
که با تو زندگی می کنند بچه هایی 

شوق بهشت دارند
چون شبیهش را دیده اند پیش تو

امّا بهشت حتّی برای بچه های خوب های ما
مفهوم غریبه ای است.

که نفهمیدیم رابطۀ بندگی و بازی را ما 
امّا بچه های مکتب تو

خوب می فهمند این رابطه را.
آنها وقتی بازی می کنند

یقین دارند در محراب عبادت اند. 
این را فقط در مکتب تو می شود فهمید.
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